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Abstract 
In this paper, the rage and violence against women have been studied 
in two different cultures (Western-Iranian) in an analytic-comparative 
manner, which explicitly depicts how this rage and violence strengthens 
the patriarchal foundations and sacrifices or even eliminates women. 
After investigating the theories connected with the feminist criticism 
and specifically its most significant component i.e. violence against 
women, the present research analyzes the examples of typical and 
thematic violence in the two novels of “The Infatuations” by Javier 
Marias and “On Foot” by Belgheis Soleimani, so that it can unveil the 
violence against women in these two novels. The analyses show that 
notwithstanding the different beliefs in the two communities, violence 
against women is far identical but only different in their type of 
imposition. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
In this artiche, after stating the theoretical foundations of the 
research,the examination of spesefic and general violence,as well as 
type and subject violence that is a subset of feminist critisism, is 
disscused, then the reperesentation of violence against woman in two 
novels. Infauations the Novels “The Infatuations” by Javier Marias and 
“On Foot” by Belgheis Soleimanare mentioned,which analytically-
comparatively shows that in the societies mentioned in the novels there 
is violenceagainst woman in various ways and many these violences are 
made up false beliefs, which the society has imposed on the individual. 

2. Literature Review 
In this section, the different meanings of violence have been examined 
first, and then the analysis of its types and feminism and violence 
against women have been mentioned 

2.1. The meaning o violence   
2.2. Feminism and violence 
2.3. Types of violence against women. 

3. Methodology 
The research method in this article is analytical-comparative based on 
the theory of feminist literary criticism and the review of theories of this 
criticism. The component of violence against women is one of the key 
and main issues of feminists and their movement; The fight against 
women's violence has been going on since the 1970s. In this article, the 
authors have examined two novels with two different languages and 
cultures, as well as the difference between two different social classes, 
which shows that violence against women does not belong to a specific 
class or to a specific culture and country, and this violence It shows 
itself in different ways in all societies. 

Results 
The results of the research showed that the dimensions of violence 
against women in the novel "Infatuations" and the novel "Walking" 
despite the horrific violence such as murder that was observed in both 
novels; One is to obtain and the other is to destroy obvious violence 
against women. The main actions of the main female characters in both 
novels include: silence, submission, crying, sense of inferiority, mental 
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expressions, etc.; which the patriarchal system of the society they live 
in has imposed on them.  
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 چکیده
ایراني دیده مي شود به    -در این پژوهش با فرض این که نظام مردسالاري در دو جامعۀ غربي

تحلیلي »شیفتگي-روش  و  سلیماني«  »بلقیس  اثر  »پیاده«  رمان  دو  در  اثر  تطبیقي  ها« 
عل خشونت  و  خشم  بررسي  به  است، »خابیرماریاس«  نظام  این  مؤلفۀ  مهمترین  که  زنان  یه 

ميمي دو رمان جستجو  این  در  آن  گوناگون  انواع  در  را  این پردازد و خشم و خشونت  کند. 
شود و  دهد که خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون در این دو رمان دیده ميپژوهش نشان مي

 سبتاً یکسان است. هاي محوري در برابر این خشونت در هر دو رمان ن کنش شخصیت 

 . ها ، رمان پیاده ، رمان فارسي معاصرخشونت علیه زنان، رمان شیفتگي ها:واژه کلید 
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 مقدمه . 1
زنان  به  نسبت  بیشتري  قدرت  از  مردان  گوناگون  جوامع  در  که  است  متمادي  قرون 

هاي قدرت در دست مردان است و هر برخوردارند و بالطبع قوانین کاملًا مردانه، و اهرم 
آنچه باب میل مردان نیست، قابل پذیرش نیست. زنان در جامعه، غیر یا دیگري هستند که 

ها که محصول برساختۀ داشتن اند؛ این دور نگه گاهي از مرکز دور، و به حاشیه رانده شده 
فرهنگي در جوامع است، زن را ضعیف و تحت فشارهاي خشونتبار جسماني و رواني 

هاي دست و پاگیري که شود؛ سنت نام سنت در جوامع یاد مي   قرار داده است که از آن با
تواند با به کارگیري خشونت به آن دامن بزند و کند و مرد مي بیشترشان زن را محکوم مي 

شعله  را  آن  جامعه ورآتش  حوزۀ  دو  به  موضوع  این  علل  واکاوي  سازد.  و تر  شناسي 
خانواده  و  جامعه  است.  مرتبط  ر روانشناسي  فرد  که  فرهنگهاي اي  خرده  و  فرهنگ  با  ا 

 دهد، قطعاً در بالندگي مثبت و منفي روان فرد دخیل است.  صحیح و غلطش رشد مي 
آن روبه  با  از کودکي  آموزش است که فرد  بروز خشونت نوعي  آن  نتیجۀ  و  روست 

به جامعه سرایت کند و اي است که مي واکنش پرخاشگرانه  بیماري واگیردار  مانند  تواند 
ا ناامن سازد بویژه براي قشري که به حاشیه رانده شده است و »دیگري« به شمار جامعه ر

 رود.مي 
در این جستار پس از بیان مباني نظري تحقیق به بررسي خشونتهاي خاص و عام و 

خشونت هم  فمینیستي چنین  نقد  مجموعۀ  زیر  که  شده  پرداخته  موضوعي  و  نوعي  هاي 
ها« اثر »خابیر ماریاس« در دو رمان »شیفتگي زنان  به بازنمایي خشونت علیه  است؛ سپس  

تطبیقي بیانگر این   -و رمان »پیاده« اثر »بلقیس سلیماني« اشاره شده که به صورت تحلیلي
هاي گوناگون وجود دارد است که در جوامع موردنظرِ رمانها خشونت علیه زنان به شیوه

ست که جامعه به فرد تحمیل کرده و بسیاري از این خشونتها نیز ساختۀ باورهاي غلطي ا 
 است.

-کند، پایانگونه پژوهشها، که همگي بر موضوعي مشترک تأکید مي هدف آرماني این 
 دادنِ خشونت علیه زنان است. 

بیستم سپتامبر   »خابیر ماریاس«  به دنیا آمد. نویسنده و مترجم و   1951  در  در مادرید 
زبان   24سندگان اسپانیاست. آثارش به  نگاري چیره دست و یکي از مهمترین نوی روزنامه 

ترجمه شده است. پدرش مدرس و فیلسوف بود. در کودکي مدتي همراه پدر به امریکا 
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رفت و چند سالي آنجا زندگي کرد. نوشتن را از نوجواني آغاز کرد؛ اما ترجمه را بعد از 
ناباکوف، آپدایک،  فاکنر،  هاردي،  چون  نویسندگاني  آثار  از  التحصیلي  و   فارغ  فاکنر 

شکسپیر به اسپانیایي دنبال کرد. بعد از دریافت جایزۀ ملي بهترین ترجمه، حدود دو سال 
اسپانیایي پرداخت. در سال  ادبیات  تدریس  به  به   1992  در دانشگاه آکسفورد  رمان »قلبي 

این سپیدي« را نوشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. وي جوایز فراواني دریافت کرده 
برندۀ جایزۀ ارزشمند فورمنتور   2013ۀ آنها جایزۀ سلطنتي ردوندا است؛ در سال  که از جمل

در اسپانیا و در سال   2017ها« نام رمان دیگري از ماریاس است که در سال شد. »شیفتگي 
 در ایران ترجمه و توسط نشر چشمه چاپ شد.   1397

منتقدادبي  داستان   سلیمانی« »بلقیس  سال نویس،  در  پژوهشگر  استان   1342  و  رابر  در 
کرمان متولد شده است . او کار خود را با رمان »بازي آخر بانو« آغاز کرد. این رمان اثر 

مهرگان ادبي  جایزۀ  دو  و  است  سلیماني  متفاوت  اصفهان   ( 1385)   نسبتاً  ادبي  جایزه  و 
، به  ( 1387) ، خاله بازي ( 1384) توان به بازي آخر بانو را به دست آورد. از آثار او مي ( 1385) 

، شب ( 1395) ، مارون  ( 1392)  ، سگ سالي ( 1391) ، روزخرگوش  ( 1389) هادس خوش آمدید  
گوراني ( 1394) طاهره   از  من  مي،  دختران  ( 1394) ترسم  ها  این  مادران  آن  پیاده ( 1397) ،   ،

بلقیس( 1397)  نام کوچک من  داشت ( 1398)   ،  که مرا دوست  و مجموعه   ( 1398)   ، پسري 
 و... اشاره کرد.  ( 1386) د  داستان بازي عروس و داما 

 پیشینه تحقیق 1-1
به بررسيمقالۀ پیش با فرهنگهاي گوناگون مي   رو  پردازد. خشونتهاي دو جامعۀ متفاوت 

»شیفتگي  رمان  دو  در  سلیماني«، نویسندگان  اثر»بلقیس  »پیاده«  و  ماریاس«  »خابیر  اثر  ها« 
یا آنچه را برساختۀ فرهنگي و  از روان فرد  ناشي  با خشن   خشونتهاي  ترین حالت است 

. در این باره مقالاتي نیز اند تا خشونت علیه زنان را بازنمایي کنند ممکن به تصویر کشیده 
 نوشته شده است:

هاي خشونت علیه زنان در داستانهاي دختر غبار نوشتۀ وندي اي جلوه »بررسي مقایسه
صلاحي مقدم و همکار.   وَلِس و کولي کنار آتش نوشتۀ منیرو رواني پور«، نوشتۀ مائده

. ش  9( س  1396) نشریه ادبیات تطبیقي دانشگاه ادبیات و علوم انساني شهید باهنر کرمان.  

. نویسندگان در این مقاله به خشونت علیه زنان و انواع آن دو فرهنگ و زبان 19-2. ص 16
 دانند.اند که نتیجۀ این خشونتها را سکوت زنان مي متفاوت اشاره کرده 
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علیه زنان در آثار محمود دولت آبادي«، نوشتۀ حسن ذوالفقاري و همکار. »خشونت  
نویسندگان این مقاله در پي مطالعۀ   . 86-67. ص  1. ش  7(. دورۀ  1388) مجلۀ پژوهش زنان.  

مي  بازتاب  را  فرهنگ  هر  در  تمایزات جنسي  ادبي،  متون  که چگونه  هستند  و این  دهد 
 پردازد.ميبندي جنسیتي چگونه به بازنمایي تقسیم 

زینب  نوشتۀ  بدر«،  علي  الکافرۀ  رمان  در  زنان  علیه  خشونت  و  فرودستي  »بازتاب 
خانواده.   مطالعات  و  زن  مجلۀ  همکار.  و  ش  1397) جعفرنژاد  س  41(.  ص  11.   .85-106 .  

اند: تحلیل جامعه پذیري جنسیتي و تجربه نویسندگان، اهداف خود را این گونه بیان کرده 
 رمان.   خشونت توسط زنان در 

سودۀ  نوشتۀ  پریچهر«  رمان  در  زنان  علیه  شده  اعمال  خشونتهاي  انواع  »بررسي 
خانواده.   مطالعات  و  زن  مجلۀ  همکاران.  و  س  1394) مقصودي  ش  7(  ص  29.   .23-40 .  

هاي نقد ادبي فمینیستي به بررسي خشونت علیه زنان گیري از نظریه مؤلفان مقاله با بهره 
 .اند در رمان پریچهر پرداخته

ابعاد  رفع  و  خشونت  عدم  آرماني  هدف  دنبال  به  قبیل  این  از  موردي  پژوهشهاي 
آن   »عدم خشونت به همگان مربوط است؛ زیرا بُرد تاریخي  گوناگون آن در جامعه است.

تا در ساختارهاي فلسفي، مذهبي، سیاسي از چارچوب سادۀ جامعه غرب فراتر مي  رود 
بررسي رمانها و خشونت علیه زنان، اندیشه .  ( 13:  1378)جهانبگلو،  همه فرهنگها جا گیرد«  

تواند زمینۀ مناسبي براي بیان خشونت و مي  کشد که ادبیات تا چه اندازه را به این سو مي 
جلوگیري از عدم خشونت باشد. بررسي این دو رمان براي نخستین بار است که انجام 

 شود.مي 

 روش تحقیق  2-1
است که بر اساس نظریۀ نقد ادبي فمینیستي و بررسي   تطبیقي   -روش این مقاله تحلیلي 

هاي این نقد نوشته شده است. عامل خشونت علیه زنان یکي از مسائل کلیدي و نظریه 
کنون ادامه دارد. در این ها و نهضت آنان است که از دهۀ هفتاد میلادي تا اصلي فمینیست 

چنین تفاوت دو   متفاوت و هم   مقاله نویسندگان به بررسي دو رمان با دو زبان و فرهنگ
دهد خشونت علیه زنان به طبقۀ خاص یا اند که نشان مي طبقۀ مختلف اجتماعي پرداخته

به صورتهاي  تمامي جوامع  در  این خشونتها  و  ندارد  تعلق  کشور خاصي  و  فرهنگ  به 
 کند.  گوناگون خودنمایي مي
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 خلاصۀ رمانها 3-1
 هارمان شیفتگی  1-3-1

تري به نام ماریاست. او در دفتر یک نشریۀ ادبي مشغول به کار است. هر راوي داستان دخ
خورد. زن و مردي نسبتاً اي صبحانه مي روز صبح قبل از رفتن به محل کار خود در کافه

خورند و جوان و جذاب و در نهایت عشق و دلدادگي، پشت یک میز هر روز صبحانه مي 
ن صبحانه، مرد با ماشیني گران قیمت به محل ماریا شاهد عشق آن دو است. بعد از خورد 

پردازد  و سپس کافه را ترک رود. زن مدتي به معاشرت با دوستان خود ميکار خود مي
نمي مي  را  مرد  و  زن  ماریا  بعد  روزهاي  در  ميکند.  فکر  خود  پیش  و  به بیند  که  کند 

ا اینکه به وسیلۀ دوستش کنند به کافه بیایند ت اند و یا به هر دلیلي وقت نمي مسافرت رفته
کند. شود. موضوع قتل را در سایتهاي گوناگون دنبال مي از قضیۀ قتل مرد تاجر باخبر مي 

مرد به شکل فجیعي توسط یک ولگرد خیاباني به قتل رسیده است. ماریا بعد از مدتي، 
نزد  بیند که به همراهي دوستانش به کافه آمده است. براي عرض تسلیت زن )لوییزا( را مي 

کند. ماریا بعد اش دعوت مي رود. او به گرمي با ماریا برخورد، و ماریا را به خانه لوییزا مي 
ساعت پایان  مي از  لوییزا  دیدن  به  از کاري  که  وارِلا  دیاز  خابیر  نام  به  جواني  مرد  رود. 

با آیند. ماریا  دوستان و همراهان مرد تاجر بود به همراه شخصي دیگر به دیدن لوییزا مي 
مي او  عاشق  ناگاه  خابیر  مي دیدن  موزه  در  را  خابیر  بعد  روز  چند  کم شود.  و  کم بیند 

مي  بیشتر  مي دیدارهایشان  ماریا  به  رابطه  ابتداي  در  خابیر  و شود.  لوییزا  عاشق  که  گوید 
تا سختي زمان را کمتر  منتظر است حال روحي او بهتر شود و به همین دلیل با اوست 

شود تا اینکه در صبحي که چشمانش را تر مي ن بیشتر و خصوصيحس کند. دیدارهایشا 
مي باز  خابیر  رختخواب  مي در  را  عصباني  مرد  یک  گفتن کند، صداي  حال  در  که  شود 
شود که این دو مرد قاتل میگوئل )شوهر لوییزا( ها متوجه ميرازي است؛ از ادامۀ صحبت 

ده بود و حالا همه روابط تغییر خواهد شنید، شنیهایي را که نباید ميهستند. ماریا صحبت 
کند. خابیر مرد باهوشي اش دعوت مي کرد. بعد از چند هفته خابیر او را با اصرار به خانه 

کند به ماریا بفهماند که است و متوجه شده که ماریا از راز او باخبر شده است و سعي مي 
رزندانش متوجه بیماري او خواسته است لوییزا و فمیگوئل بیماري خطرناکي داشته و نمي 

شوند و به همین دلیل تصمیم گرفته است با سپردن لوییزا و فرزندانش به خابیر خودکشي 
اند که میگوئل به اي که لوییزا متوجه نشود خودکشي کرده ولي به او گفته کند؛ اما به گونه
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اتفاقات و افراد گیرد همۀ کند و تصمیم مي قتل رسیده است . ماریا این حرفها را قبول نمي 
مرتبط با این قضیه را فراموش کند تا روزي که با جمعي از نویسندگان براي صرف شام 

بیند. وجدانش هایي در دست مي رود. لوییزا و خابیر را عاشقانه با حلقه به رستوراني مي 
دوست دارد که همه چیز را به لوییزا بگوید و همین وجدان گاهي نقشۀ کشتن لوییزا را 

کشد که چرا خابیر را از او گرفته است؛ اما فراموشي را بهترین داروي درمان دردهایش مي 
 داند. مي 

 رمان پیاده  1-3-2
سلیماني است که روایتگر غمِ سرشار زني به نام انیس است که »پیاده« نام رماني از بلقیس 

ازدواج مي  نام کرامت  به  با مردي زن طلاق داده  سر و سرّي   کند که به امید سفیدبختي 
سیاسي دارد و بسیار بددل و شکاک است. بعد از ازدواج، مدتي به اندوهجرد و سپس به 

شوند. مرد دانشجوست؛ صبح از خانه خارج کنند؛ در اتاقي ساکن مي تهران نقل مکان مي
آید که بعد از مدتي گردد؛ روزي با دوستي به نام هوشنگ به خانه مي مي شود و شب برمي 

شود که هوشنگ فراري است و قصد دارد قاچاقي از کشور خارج شود. ه ميانیس متوج 
کند تا شب که برگردد. شود در را روي زن قفل مي ها وقتي از خانه خارج مي کرامت صبح 

کند شود، هوشنگ قفل در را باز مي هوش ميروزي که انیس بعد از چند روز بیماري بي 
شود که کرامت شک کند که هوشنگ به فاق باعث ميبرد. این ات و انیس را به درمانگاه مي 

شود که انیس باردار است و هوشنگ زن تعرض کرده است و این شک زماني بیشتر مي
گریخته است و کرامت مطمئن است که مردانگي ندارد و بچه از او نیست. بعد از چند 

ف و حدیثي که گردد؛ اما پس از حر شود. انیس به گوران برمي روز کرامت هم زنداني مي
تنها و بياش مي درباره  از گوران  را  او  انَگ بيکس فراري مي گویند  و  او دهند  به  عفتي 

آورد و کسي کودک خود را به دنیا مي دهد؛ در بيزنند. کرامت در زندان او را طلاق مي مي 
با شود که همدم او باشد و هم کارهاي او را سامان دهد. سالها  در خانۀ پیرزني ساکن مي

نرم مي  پنجه  پیدا ميبدبختي و فقر دست و  تا سرو کلۀ هوشنگ  با کند  او هم  که  شود 
افتد؛ کرامت زنداني بوده است و قصد دارد جبران، و با او ازدواج کند. این امر اتفاق مي 

مي  انیس  بغل  در  که  نوزادي  با  هوشنگ  مياما  کشته  ادامه گذارد  انیس  شود. سرگرداني 
کلۀ   و  تا سر  پیدا ميدارد  انیس  اقوام  از  انیس دختري  بزرگ  پسر  کامران  دیدن  با  شود. 

گیرد عکس او را بگیرد و به گوران ببرد و به همه بگوید که کودک چقدر شبیه تصمیم مي 
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شود کرامت بیاید و انیس را اند. همین امر باعث مي کرامت است و به انیس تهمت زده 
نیس با بدبختي خودش و کودکش )پسر هوشنگ( دادگاهي کند و کامران را با خود ببرد. ا

شود و با ضربات چاقو انیس را از پاي کرد که این بار سر و کلۀ برادرش پیدا ميسر مي
 آورد.در مي 

 .  بحث و بررسی2
در این بخش ابتدا به بررسي معاني متفاوت خشونت پرداخته، و در ادامه به واکاوي انواع 

 .ان اشاره شده است آن و فمینیسم و خشونت علیه زن 

 معنای لغوی خشونت  2-1
خشونت در لغت: برآشفتگي، برافروختگي، تندخویي، عصبانیت و... )فرهنگ دهخدا: ذیل 

)فرهنگ معین: ذیل خشم در لغت به معناي قهر، غضب و غیظ است    واژه( معنا شده است. 

 . واژه( 

 معنای اصطلاحی خشونت  2-2
بین  توافقي وجود ندارد؛ لذا در ارائۀ   در تعریف معناي اصطلاحي خشونت  صاحبنظران 

توان گفت که در این تعریف، تعریفي از آن، مشکلي اساسي وجود دارد؛ با این همه مي 
این  شود: »هرگونه گونه تعریف مياجماعي نسبي وجود دارد که بر حسب آن خشونت 

لطمه زد  یا  و  رنج  انگیزۀ آسیب،  با  انسان که  علیه هستي  فیزیکي  باشد« تهاجم  ن همراه 
 . ( 17:  1383اي،  )هزواره 

 خشونت در مفهوم خاص 2-3
اي دربارۀ خشم، اصطلاحهایي را »لیکاف« و »کوچش« زبانشناساني هستند که در مطالعه 

رود. آنان آمریکایي به کار مي   -اند که براي بیان این حس در زبان انگلیسي بررسي کرده 
فوق  مفهومي  ساختار  احساسات،  پیچیده ال معتقدند  قاعدهعاده  ساختار  دارد.  در اي  مندي 

مورد تمامي اصطلاحهاي به کار رفته براي بیان خشم وجود دارد. آنها در مورد چگونگي 
کنند که در زیر ساخت همۀ این اصطلاحها، ساختار مفهومي درک این اصطلاحها بیان مي 

ا استعاري و مجازي  آنها  بیشتر  اینکه ماهیت  و  دارد  :  1393)ملکیان،  ست  منسجمي وجود 

38 ) . 
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احتمالًا  که  است  پرخاشگرانه  رفتار  افراطي  شکل  »خشونت  است:  معتقد  مگارژي 
 . ( 85:  1982)مگارژي،  شود«  هاي مشخص به قرباني ميباعث آسیب 

از نظر بهداشت جهاني، خشونت، کاربرد عامدانۀ نیرو یا قدرت بدني از حیث اجبار یا 
ها و مجامع و بلکه کل جامعه است ص اعم از گروه تهدید یا ارعاب خود و دیگر اشخا

تواند تا نقص عضو و آسیب رواني و مرگ شخص نیز پیش برود. این خشونت در که مي 
شمار  به  آن  فرهنگي  منویات  کارگزاران  صرفاً  اشخاص  و  دارد  ریشه  اجتماعي  نظام 

ي و معطوف آیند. خشونت از این نگره به سه مقولۀ معطوف به خود، معطوف به دیگر مي 
گیرد شود که با اهداف اقتصادي و سیاسي و اجتماعي صورت مي به جامعه دسته بندي مي 

 . ( 26:  1391اصل،  )محمدي و جوانب جسمي، جنسي، رواني و حمایتي دارد  
آسیب مي  آوردن  وارد  براي  را تلاش عمدي  )رحمتي، شناسند  به طور کلي خشونت 

1371  :13 ) .   
لهاي مختلف زباني مورد بررسي قرار داده، و بر این دریدا ریشۀ خشونت را در شک

نامتقارن  روابط  موجب  دارد،  که  مراتبي  سلسله  تمایزهاي  ایجاد  با  زبان  که  است  باور 
به  اقشار  شدن  استثمار  چگونگي  و  بنیادي  خشونت  به  دریدا  توجه  است.  شده  قدرت 

را آشکار مي رانده شده  با گروه  حاشیه  تفاوتشان  دلیل  به  که  امتیازات کند  با  قدرتمندتر 
ویژه براي تحمیل بردگي و تسلط سیاسي خویش، حق ورود به قلمرو زبان را ندارند و 

 . ( 31)همان:  اند  در نتیجه نقشي در تولید معنا و بازنمایي نداشته
واژه حاوي  مرد  گویشوران  زبان  که  است  شده  مشاهده  عامیانه  زبانشناسي  هاي در 

دعي است که در زبان انگلیسي، مردان بیش از زنان از خشن و زشت است. لیکاف نیز م
ادبانه و دور کنند. او معتقد است زنان از عبارات خشن، بياصطلاحات زشت استفاده مي 

 . ( 27:   1378)فارسیان،  کنند. آنها متخصصان استفاده از حُسن بیانند  از نزاکت استفاده نمي 

 خشونت در معنای عام  4-2
 عبارت است از:   عام تعریف خشونت به معناي 

در حمله به دیگري در نتیجۀ هر عمل خشني، مفهوم پرخاشگري مستور است؛ ولي                
اي چند کند. خشونت پدیدههمۀ خشونتها الزاماً به صورت پرخاش خودنمایي نمي

بعدي است و کارکردهاي مثبت و منفي دارد. در زبان عامه، پرخاشگري را تنها به  
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زورو ميمعناي  کار  به  خشونت  و  ميرزي  استنباطي  چنین  ولي  اشتباه  برند؛  تواند 
 . (25:  1386)شیخاوندي، آمیز باشد 

 . فمینیسم و خشونت3
فمینیسم، جنبشي سازمان یافته است براي دستیبابي به حقوق برابر زنان در مقابل حقوق 

رفع تبعیض و   مردان که هدف آن »صرفاً تحقق برابري اجتماعي زنان نیست؛ بلکه رؤیاي 
 . ( 322:  1391)آبوت و همکار،  پروراند«  ستم نژادي و طبقاتي و غیره را در سر مي 

شناسان به پدیدۀ خشونت علیه زنان معطوف گشت دهۀ هفتاد میلادي توجه جامعه  در 
فمینیست  انجام شد.  موضوع  این  دربارۀ  زیادي  پژوهشهاي  و و  خانواده  در  ها خشونت 

دانند. این را تحت تأثیر روابط قدرت در جوامع مردسالارانه مي   بویژه خشونت علیه زنان 
گروه بر وجود ساختار نابرابر روابط قدرت میان زن و مرد در جامعه و نهادهاي مختلف 

کنند. بر اساس نظریات این گروه، ساختار جوامع مردسالارانه به مردان اجتماعي تأکید مي 
زنا  به  نسبت  را  قدرت  کارگیري  به  مي اجازۀ  رفتار ن  تنها  نه  خشونت  آن  در  که  دهد 

شامل مي خشونت  زنان  به  نسبت  را  انفرادي  از آمیز  که  رفتاري است  مثابۀ  به  بلکه  شود 
 . ( 47:  1383)اعزازي،  شود  جانب مردان جامعه دربارۀ زنان جامعه اعمال مي

ن کنندۀ در گفتمان فمینیستي، زن در تضاد با مرد و نیز بر اساس تفاوتش با عوامل تعیی 
شود. زنان در این نظم مردانه به مثابۀ »عدم حضور«، »نبود« و ارزشهاي جامعه تعریف مي

شده تلقي  آن »دیگري«  زنان  نتیجه،  در  ظرفیتهاي اند.  کامل  براي شکوفایي  باید  که  گونه 
اند؛ زیرا به آنان به منزلۀ شهرونداني نگریسته نشده است وجودي خویش مجالي نداشته 

. زمینۀ ( 30:  1395شناس،  )شهبازي مقدم و وظیفه و شخصیتي مستقل از مردان دارند  که فردیت  
فمینیست  عمدتاً  را  خشونت  و  زنان  داده موضوع  انجام  رادیکال  به هاي  تنها  نه  که  اند 

براي  راهبردهایي  اتخاذ  به  بلکه  زنان  به  نسبت  مردان  خشونت  شکل  دربارۀ  تحقیق 
ه اعتقاد این گروه، خشونت مردانه به همۀ زنان از هر سن رویارویي با آن نیز نظر دارند. ب

شود و یکي از راهکارهاي اصلي مهار زنان در جوامع و سال یا طبقۀ اجتماعي مربوط مي
 . ( 244:  1380)آبوت و والاس،  مردسالار است  

داند که آشکارا فیگز هدف فمینیسم و فعالیتهاي آن را متعادل کردن حق و حقوقي مي 
 . ( 289:  1384)فیگز،  دان گرایش پیدا کرده است  به سمت مر 

 گونه مطرح کرده است: برسلر با دیدي متفاوتتر، هدف فمینیسم را این 
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تحقیر                نگرش  تغییر  فمینیسم،  گونههدف  به  است  زنان  به  نسبت  همۀ  آمیز  که  اي 
و برخوردار  زنان دریابند که زن نه دیگريِ فاقد اهمیت بلکه انساني است ارزشمند  

ها امیدوارند با التزام شخص  از همان امتیازات و حقوق متعلق به هر مرد. فمینیست 
اي بنا کنند که در آن صداي زن و مرد، واجد به ایجاد چنین تحولي، بتوانند جامعه

 . (200: 1386)برسلر، ارزشي یکسان تلقي شود 
بدین زنان  علیه  خشونت  دربارۀ  پژوهشگران  از  برخي  آنها دیدگاه  که  است  صورت 

مي  قرار  خشونت  مورد  زناني  این معتقدند  و  هستند  خشونت  خواستار  خود  که  گیرند 
سنت  دید  این همان  فمنیسم  جنبش  فعالان  اما  است؛  مطالعاتي  حوزۀ  این  در  گونه گرا 

 اندیشند. آنها معتقدند:نمي 
جاوز جنسي، کتک زدن،  خشونت علیه زنان به هر شکلي که درآید، خواه به شکل ت              

فرهنگ  محصول  فراگیر،  پورنوگرافي  شکل  به  خواه  و  جنسي  آزار  محارم،  زناي 
کنترل  تن زن  بر  اجتماعي و هم  نهادهاي  بر  هم  مردان  آن  در  که  مردسالار است 
مبناي   مردانه،  خشونت  از  فردیشان  تجربۀ  که  شدند  متوجه  زنان  وقتي  از  دارند. 

 . (456:  1382)هام، دد خلق نظریۀ فمینیستي برآمدندعیني و منشأ اجتماعي دارد درص
با خشونت علیه زنان از هر نوعي رابطۀ مستقیم  پر واضح است که جنبش فمینیسم 

دهد؛ واکنشي که فرد صاحب قدرت بر فردي به دارد. خشونت در امتداد تبعیض رخ مي 
ار دارد. فمینیسم تري از او قرکند که در سطح پایینصورت مالي، جاني و رواني وارد مي 

 زند.به منزلۀ جنبشي ضد تبعیض و پایان خشونت علیه زنان را فریاد مي 
 فرد اهداف جنبش فمنیسم را به صورت کلي در چند سطر بیان کرده است:حسني 
آنها1              جنسیت  به  توجه  بدون  افراد  انسانیت  به  دادن  اصالت  عقیدۀ   .2؛  .  با  مبارزه 

در   زنان  بودن  دیدگاه   .3؛  هاي مختلفزمینهناقص  از  از علوم  دیدگاه جدید  ارائه 
جلوگیري    .6؛  نفي جداسازي نقش بین زنان و مردان  .5؛  برابري زن و مرد  .4؛  زنان

برخورداري از هویتي مستقل از هویت پدر و   .7؛  از خشونتهاي جنسي علیه زنان
 . (197: 1379فرد، )حسني شوهر

کند و آن پایان ف ساده و روشن و فراگیر را دنبال ميفمینیسم با تمام کثرتش، یک هد 
نظام  سلطۀ  به  است  دادن  زنان  بر  مردان  همکار،  مند  و  با ( 10:  1387)منسبریج  که  مرداني  ؛ 

و  زشت  رفتارهاي  هجمۀ  مورد  را  زن  گیتي،  عالم  سراسر  در  خشونت  نام  به  ابزاري 
زنجیره و چون  داده  قرار  ناگسستنناشایست خود  و  از اي محکم  یکي  به هم وصلند.  ي 



 
مه

لنا
ص

ف
  

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19 

ره
ما

ش
77، 

ز 
ایی

پ
14

01
 

 

 ... و رمان »پیاده« اثر »خابیر ماریاس« اثر ها«بازنمایی خشونت علیه زنان در رمان »شیفتگی                        

 
 

 

159 

       

 
 

 
 

  

 عوامل اصلي این جنبش برچیده شدن خشونت علیه زنان است. 

 . انواع خشونت علیه زنان4
 خشونت نوعی 4-1

 توان به خشونت آشکار و پنهان اشاره کرد.از انواع خشونتهاي نوعي مي 

 خشونت آشکار  4-1-1
دار بدني، رواني، اجتماعي و  دهد که فرد داراي اقتخشونت آشکار زماني رخ مي               

به  شخص  کردن  وادار  براي  و  دیگري  تمایل  عکس  خود،  قدرت  از  اقتصادي 
بیشتري   اقتدار  منابع  به  مردان  اینکه  علت  به  کند.  استفاده  خود  دلخواه  رفتارهاي 

:  1380شود )اعزازي،  دسترسي دارند، امکان بروز خشونت از جانب آنها بیشتر مي
28 .) 

دانند که باید براي رام کردن یشتر ملتها و فرهنگها زن را موجودي مي از آنجایي که ب 
آن چون حیوان وحشي عمل کرد تا مطیع و فرمانبر شود، خشونتهاي آشکار نمود بیشتري 

 یابد.مي 

 خشونت پنهان  4-1-2
شناسان با تکرار به امري طبیعي تبدیل شده است. »به گفتۀ خشونت پنهان به گفتۀ جامعه

کردن خشونت فرهنگي، خشونت با نهادینه کردن خشونت ساختاري و دروني  گالتونیک 
نهادینه شده در جامعه وجود خواهد داشت«   به صورت خشونت  نیز  )جهانبگلو، مستقیم 

. رسوم و سنتهاي دست و پا گیر در سراسر جهان جزء خشونتهاي پنهان است ( 93:  1384
ا کرده  تحمیل  زنان  به  را  فراواني  خشونتهاي  فرهنگِ که  در  که  رسومي  براندازي  ست. 

 اي ریشه دارد، کار فرهنگي بسیار دشواري است.قومي و قبیله

 انواع خشونتهای موضوعی   4-2
توان به خشونتهاي رواني، اقتصادي، جسمي و جنسي در انواع خشونتهاي موضوعي مي

 اشاره کرد.

 خشونتهای روانی  4-2-1
مي را  رواني  زیرمجموعهخشونتهاي  بر توان  مستقیم  که  دانست  پنهان  خشونتهاي  از  اي 
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گذارد؛ »هر نوع رفتار و گفتار خشني است که سلامت روح و روح و روان فرد تأثیر مي 
روبه  خطر  با  را  فرد  تحقیر، رواني  اهانت،  ناروا،  انتقاد  از:  است  عبارت  آن  و  کند  رو 

ظن، مال مالکیت، سوء تمسخر، توهین، فحاشي، تهدید، ازدواج دوباره، تهدید به طلاق، اع 
حسادت بیمارگونه، محدود کردن آزادي رفتار و حرکات، عدم آزادي در روابط اجتماعي 
طبع،  خلاف  کارهاي  به  اجبار  حبس،  منزل،  از  خروج  اجازۀ  عدم  فامیل،  و  نزدیکان  با 

استفاده از فرزندان به تهدید به بچه دزدي، تهدید به تخریب داراییهاي زن و فرزندان، سوء
متلک م  اطاعت همسر،  به دیدن تصاویر و صحنه نظور  هاي خلاف عفت« گویي و اجبار 

 . ( 353:  1379)کار،  

 خشونتهای اقتصادی  4-2-2
 گونه تعریف شده است که: خشونتهاي اقتصادي این 

به                نیت، فرد را در کارهاي مربوط  از روي قصد و  نوع رفتار خشني است که  هر 
آن عبارت   اشتغال و دارایي، تبعیض قرار دهد و مصداقهاي  آزار و  تحت فشار و 

وسواس کنترل  بخل،  نفقه،  پرداخت  عدم  از:  هزینهاست  دریافت  گونۀ  منزل،  هاي 
دارایي   و  اموال  دزدي  یا  استفاده  سوء  ارثیه،  اجباري  دریافت  زن،  اجباري حقوق 

ت اقتصادي،عدم  محرومیتهاي  خانواده،  در  مالي  تنگناي  ایجاد  نیازهاي   أمینهمسر، 
 . (357: 1379)کار، ضروري همسر و فرزندان، تبعیضات و نابرابریهاي اقتصادي فرد 

برخي از خشونتهاي پنهان، تن فروشي، محرومیت مالي و بازخواست مبلغي است که   
 گذارند و مواردي دیگر.در اختیار زن مي 

 خشونتهای جسمی  4-2-3
و نیت به آسیب و صدمات جسماني منجر   آمیزي که از روي قصد هر نوع رفتار خشونت 

است از: ضرب و شتم، مشت زدن، گاز گرفتن، سیلي زدن،   شود. مصداقهاي آن عبارت 
خفه کردن، ضربه با شيء یا مشت، چاقوکشي، مثله کردن، زنده به گور کردن، سقط به 
 دلیل جنسیت، اسیدپاشي، آزار به دلیل جنسیت جنین، خودکشي اجباري، شکنجه و قتل

 . ( 355)همان:  

 خشونتهای جنسی  4-2-4
 خشونت جنسي عبارت است از : 
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به منظور تهدید، سوء                از روي قصد و نیت  نوع رفتار جنسي خشني است که  هر 
به   تجاوز  از:  است  عبارت  آن  مصداقهاي  و  شود  انجام  جنسي  صدمۀ  و  استفاده 

زنان،   قاچاق  بدني،  تماس  مزاحمت،  و  جنسي  آزار  جنسي،  عنف،  تجارت 
ختنهبهره محارم،  با  زناي  جنسیت،  مبناي  بر  تجاري  رابطۀ    برداري  قطع  دختران، 

 . (355)همان:  جنسي، حاملگي اجباري و اجبار به رابطۀ جنسي غیر طبیعي 

 . زبان زنانه در ادبیات و نمود خشونت علیه زنان در آن5
درداستان شعبه               زنان  که  ادبیات است  از  از جنسشان، آن مي  اي  نظر  توانند صرف 

-هاي ما هجوم ميکاملاً با مردان همتراز شوند. گروهي از نامهاي بزرگ به حافظه
-توانند رمانهاي خوب پدید آورند بلکه ميآوردند تا اثبات کنند که زنان نه تنها مي

نمي آموزشي  موانع  از  یک  هیچ  کنند.  هم خلق  را  رمانها  بهترین  ستوانند  د تواند 
از   قدر  این  که  نیست  هنر  از  نوعي  هیچ  باشد.  داستاني  مواد  به  رسیدن  در  زنان 

   (.110: 1398)رابینز، ناپذیر آزاد باشد ضروریات انعطاف
از وولف  ویرجینا  که  کرده  بازگو  را  سیسکو  هلن  دیدگاه  ادبیات،  و  زن  کتاب  در 

توان آن را یرا هرگز نميطرفداران نگارش زنانه است: تعریف نگارش زنانه وجود ندارد؛ ز 
به قالب نظریه ریخت و قانونمند کرد که البته به این معنا نیست که نگارش زنانه وجود 

نویسند. شاید ابتدا ویرجینا وولف بود که در هاي متفاوتي مي ندارد. زنان و مردان به شیوه 
در زمرۀ مقالات خود چارچوبي براي مباحث بعدي در این زمینه به دست داد و هم او  

نخستین کساني است که شیوۀ نویسندگي زنان را مثبت ارزیابي کرد. به اعتقاد وولف، زن 
روبه  بسیاري  با دشواریهاي  دارد  در ذهن  آنچه  نوشتن  بدیهيبراي  که  آنها، روست  ترین 
ساخته  مردان  را  موجود  جملات  است.  جملات  سنگینساختار  خیلي  و  پر اند  و  تر 

به کار زنان بیاید. زنان ناگزیرند آن قدر جملات را تعدیل کنند   طمطراقتر از آن است که 
. به دنبال روشنگریها و ( 382و 381:  1389)وولف، تا شکل طبیعي اندیشۀ آنان را به خود گیرد 

دوم«  »جنس  کتاب  و  وولف«  »ویرجینیا  اثر  خود«  آن  از  »اتاقي  کتاب  نوشتن  از  پس 
را از سلطۀ فکري و زباني مردانه درآورند و اثر»سیمون دوبووار«، زنان سعي کردند خود  

زنانه رقیق  احساسات  و  معضلات  که از مشکلات،  بروند  پیش  جایي  تا  و  بنویسند  شان 
 .  ( 226:  1392)غلامي و همکار،  زبان زنانه را در سر بپرورانند  

یسندگان  رو هستیم. نو در آثار داستاني زنان به نوعي با بازتولید هویت جنسي روبه              
زن در آثار داستاني خود ضمن برخورد با فرهنگ غالب، که به عقیدۀ زبانشناسان و  



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19، 

ره 
ما

ش
77، 

ز 
ایی

پ
14

01
 

 

  

 

 

162 

 

 

162 

162 

 

 
 

سعي  است،  رانده  حاشیه  به  را  زنان  و  مردسالار،  نهادي  فمینیسم،  پردازان  نظریه 
تا مي نمایش بگذارند که  به  زنانه  از هستي  تازه  نقد وضع موجود، فضایي  با  کنند 

شد گرفته  نادیده  این،  از  هویتقبل  و  بازیابي خویشتن  دلیل  همین  به  بود؛  یابي  ه 
هاي در خور توجه در آثار داستاني زنان است که در سطوح یکي از مهمترین مؤلفه

 . (27: 1394)سراج، مختلف متن در خور بررسي و تحلیل است 
شد و به همین دلیل اساساً زن نویسنده از سوي منتقدان ادبي چندان جدي گرفته نمي 

توجهي منتقدان ادبي بگذرد، باز هم توانست از سدّ بيتۀ یکي از زنان نویسنده مي اگر نوش
. نویسندگان زن از آغاز ( 74: 1381)پاینده،  گشتند  به دنبال سایۀ مردي در زندگي ادبي او مي 

اند. رمان براي بیان مفاهیم زنانگي، گونۀ ادبي رمان را بر ژانرهاي دیگر ادبي برتر شمرده 
اند. این فرم ادبي است که شماري بزرگ از زنان در آن سهیم بودهۀ ادبي بوده  یگانه گون 

در  برگزیده  وسیلۀ  به صورت  اخیر  سالهاي  جنبه در  زنان  که  است  زندگي آمده  از  هایي 
هایي که پیش از این در پهنۀ هنر یا در اند؛ جنبه شان را با آن کاویده و منتشر کرده جنسي 

. با بررسي آثار ادبي، نقد فمینیستي نیز وارد ( 38:  1380)مایلز،  شد  جامعه به آن توجهي نمي
شد. در واقع عرصۀ ادبیات شد و ستم و خشونتي را آشکارا بیان کرد که بر زنان وارد مي

مي آن صحبت  مورد  در  فرانسوي  فمینیسم  که  کردند  تجربه  را  تفاوتگرایي  کرد. بتدریج 
د نیست. به دلیل دامنۀ گستردۀ خشونت، ردپاي نمود خشونت در ادبیات به چند اثر محدو 

مي را  زیرمجموعه آن  به عنوان  ادبیات  کرد.  ادبي جستجو  آثار  از  بسیاري  در  از توان  اي 
زبان زبان مي  که  تمایزي  با  رابطه  در  دریدا  نظر  بزند.  فریاد  را  آشکار  ستم  و  تواند ظلم 

مي  این ایجاد  تمایزهاي  کند،  ایجاد  با  »زبان  است:  موجب گونه  دارد،  که  مراتبي  سلسله 
است«   شده  قدرت  نامتقارن  همکار،  روابط  و  مقدم  به ( 31:  1395)شهبازي  دریدا  توجه   .

کند که خشونت بنیادي، چگونگي استثمار شدنِ اقشار به حاشیه رانده شده را آشکار مي 
سیاسي   به دلیل تفاوتشان با گروه قدرتمندتر با امتیازات ویژه براي تحمیل بردگي و تسلط 

بازنمایي نقشي  تولید معنا و  نتیجه در  ندارند و در  به قلمرو زبان را  خویش، حق ورود 
مي )همان( اند  نداشته  این سو  به  را  ذهن  اندازه.  چه  تا  ادبیات  که  مناسب کشاند  بستر  اي 

 براي بیان خشونت است.

 ها« نمودهای خشونت علیه زنان در رمان »شیفتگی .  6
»شیفتگي چ رمان  برمي ها«،  نامش  از  جان نانکه  از  است؛  دلدادگي  و  عاشقي  دربارۀ  آید 
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دهد که ناخواسته در درونت ریشه دوانده است و تو را به گرفتن احساسي عمیق خبر مي 
مي  ذهنت  از  زوایایي  و  کارهایي گوشه  به  و  نبودي  آگاه  وجودشان  از  هرگز  که  برد 

سوامي  خود  در  هرگز  را  دادنشان  انجام  جرئت  که  شیفتگي دارد  نداشتي.  داستان راغ  ها 
انسانهاست   مُهر  به  سر  مترجم:  رازهاي  مقدمۀ  ذیل  ماریاس،  شیفتگي ( 1397)  رمان  رمان .  ها 

 عشق است و بهاي هنگفتي که براي این عشق پرداخت شده است. 
این رمان در زیر نام دلفریبش، روایتگر خشونتي هولناک علیه زنان است؛ مردي که   

زني  دیوانه  مي وار،  لذت  زندگیش  از  عاشقانه  و  دارد  فرزند  و  همسر  که  دوست را  برد، 
رساند تا او شده همسرش را به قتل مي اي از پیش تعیین دارد؛ بدون اینکه زن بداند با نقشه 

افتد. در این بین دختري جوان به نام ماریا از این را تصاحب کند و همین اتفاق هم مي
ي رواني که شامل تحکمهاي زباني و گاه جسمي است، شود؛ اما خشونتهااتفاق آگاه مي

 او را ساکت نگه داشته است. 

 ها«های محوری زن در رمان »شیفتگی شخصیت 6-1
فردي   ماریا:  از  او  است.  شده  هولناک  و  عجیب  اتفاقي  وارد  ناخواسته  که  است  زني 

به زندگي زني دیگر غبطه  بي  تبدیل ميمي خبر، که  به زن آگاهي  بین دو   شود خورد  که 
مي نافرجام  عشقي  درگیر  است؛  شده  گرفتار  احساس  و  وجدان  معشوقۀ راهي  و  شود 

 فردي است که فکر و عشقش درگیر دیگري است.
و لوییزا:   دارد  دوست  عاشقانه  را  او  که  دارد  همسري  و  ثروتمند  زیبا،  است  زني 

دهد او رخ مي   اتفاق وحشتناکي در زندگي .  فرزنداني که چون فرشتگان در کنارش هستند 
خبري تمام با قاتل شوهرش ازدواج شود و چندي بعد در بي و به ناگاه همسرش کشته مي

 کند.مي 

 خشونتهای روانی  6-2
هایش از اتفاقاتي که به ناگاه درگیر هاي ذهني مکرر ماریا در رمان و ترسها و دلهره واگویه 

وت اجباري دیاز وارِلا )خابیر(، آن شده است، روان او را به هم ریخته است. ماریا به دع 
بعد از اینکه تصادفي متوجه شد دیاز در قتل میگوئل، همسر لوییزا نقش داشته است به 

او مي  با خریدن زمان و دیدن  واهمه  با ترس و  دیاز  تا خانۀ  رود و در مسیر محل کار 
قبول کردم؟ هایي با خود داشت که ناشي از دلهرۀ او بود: »چرا  تأخیر در دیدار، واگویه 
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شم یا حتي، چرا به پلیس خبر کنم و قایم نميچرا نگفتم نمیام؟ چرا از دستش فرار نمي
کنم به دیدنش برم؟« دونم چه کار کرده باز هم موافقت مينمیدم؟ چرا با وجود اینکه مي 

 . ( 216:  1397)ماریاس،  
راه مي               قدم  به  قدم  که  ميآن شب همزمان  با خودم  )دیاز(  رفتم  گفتم کاش خابیر 

داد؛ دراز به دراز  زدم جواب نميمرده بود. کاش همین الآن مرده بود و زنگ که مي
نمي دیگه حرکت  بود؛  افتاده  زمین  نميروي  بحث کرد؛  من  با  تونست سر چیزي 

تونستم با اون حرف بزنم. اگه مرده بود، تمام ترسها و تردیدهام کنه و من هم نمي
باید رفت از بین مي یا ندونم چه کار  کنم  نبودم به حرفهاش گوش  . دیگه مجبور 

 . (223)همان: بکنم 

 خشونتهای اقتصادی  6-3
در نویسنده شخصیت اما  است؛  نکرده  اقتصادي  مسائل  درگیر  را  داستان  زن  اصلي  هاي 

 کند که از فقر ناشي شده است. جایي از رمان به تن فروشي دختران اشاره مي 
خیاباني  میگوئل   شاهدان  به  گوریل  که  کردند  اشاره  میگوئل  قتل  صحنۀ  در  قتل 

 .  ( 28)همان:  گري بین المللي کرده است«  گوید: »او دخترانش را وارد یک شبکۀ روسپي مي 

 خشونتهای جسمی  6-4
خشونت  لوییزا،  تصاحب  براي  میگوئل  شیفتگي قتل  رمان  قسمت  و بارترین  زن  هاست. 

رند در حالي که نفر سومي )دیاز وارلا( هم نقشۀ قتل مردي که عاشقانه هم را دوست دا 
به مي  که  وحشتناکي  روحي  فشار  است.  خانوادگیشان  همراه  و  دوست  که  مردي  کشد؛ 

آورد و دیازي که خود را کمک حال خانوادۀ مصیبت لوییزا بعد از قتل همسرش روي مي 
شود که ماریا بیان ي آور است. این خشونت زماني آشکار م داند، بیش از همه رنج زده مي 

اش دعوت کرد. دانم، مرا به خانه شود که ماجرا را مي که دیاز وارِلا متوجه ميکند زماني مي 
دیاز صحبت  خانۀ  به  شدنم  وارد  از  صبحي  بعد  از  اولیه  باز هاي  چشم  خانه  آن  در  که 

 کردم، شروع شد. 
ین بود؛ انگار یک تودۀ گوشت  ام گذاشت؛ مثل وزنه سنگ بعد دستش را روي شانه              

رویم افتاده باشد. کافي است مردها تهدیدمان کنند یا با خشونت روي تخت هلمان 
دوتا.   به  برسد  بیاید؛ چه  دخلم  تا  بود  کافي  همان یک دست  کردم  تصور  بدهند. 
ترسیدم با یک حرکت سریع دستش را دور گردنم حلقه کند. به فشار دستش روي  
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به نظرم آمد که بیشترش کرد؛ اما نامحسوس. انگار قصد داشت بي   ام ادامه داد. شانه
نبود و فقط وزن و فشار   کار  به زانو دربیاورد. شاید چلاندني در  آنکه بفهمم مرا 

شد. در آن تماس غیرعادي حس  ادامه داشت. براي همین حس آزاردهنده بیشتر مي
مي انگار  داشت.  وجود  دارمتحقیرآمیزي  زوري  چه  ببین  مي  گفت  چه یا  دوني 

 . (193و 192: 1397)ماریاس، کارهایي ازم ساخته ست« 

 خشونتهای جنسی   6-5
از دیدار اجباري دیاز و اجبار دیاز براي همبستر شدن، ذهن ماریا را درگیر  ترس ماریا 

 کرده بود. 
نوازش و                 کمترین  با  اگه  بدم و  بزنه بهش گوش  دربارۀ خودش حرف  بخواد  اگه 

اهش با یک اشارۀ مختصر به سمت اتاق خواب، بدون اینکه به خودش زحمت  خو 
گفتن هیچ کلام تأثیرگذار و ملاطفت آمیزي بده، مثل خیلي از مردها که در استفاده  

:  1397)ماریاس،  از زبانشون تنبل هستن، پیشنهاد همبستر شدنش را احتمالاً بپذیرم؟  
216 ) 

گونه از دیاز در حال صحبت هستند، ماریا این در جایي دیگر از رمان وقتي ماریا و  
اي به من انداخت. مشتش را زیر گونه و آرنجش گوید: »نگاه خریدارانه نگاه دیاز وارلا مي 

طور به من زل زده بودند را روي میز گذاشته بود. نگاهم را برگرداندم. از چشمهایي که آن 
 . ( 117:  1397)ماریاس،  دلم آشوب شد«  

 نت علیه زنان در رمان »پیاده« نمودهای خشو  .7
انواع  است.  زنان  علیه  خشونت  کنندۀ  بازگو  کامل  طور  به  که  است  رماني  پیاده،  رمان 
است.  شده  آوار  داستان،  زن  محوري  شخصیت  انیس،  سر  بر  رمان  این  در  خشونتها 
باورهاي غلط، آموزش ناکافي، نبود آگاهي و بسیاري از موارد دیگر، شخصیت انیس را 

 زندگي هولناکي کرده است.   درگیر 

 شخصیت محوری زن در رمان »پیاده« 7-1
آید که قلبش از کینه دختري روستایي است با هزاران آرزو که به عقد مردي درمي انیس:  

و بددلي نسبت به زنان سرشار است. مرد درگیر کارهاي سیاسي است و زندگي تلخ و 
 زند.سخت و وحشتناک انیس را رقم مي 
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 روانی ای  خشونته  7-2
اي به نام هوشنگ به کرامت وقتي انیس را به تهران آورد، بعد از چندي با مهمان ناخوانده

بست و انیس حق خانه آمد. کرامت که شکاک و بددل بود در اتاق را به روي انیس مي 
رود درها نداشت از اتاق خارج شود. »هفده روز است زنداني است. کرامت صبح که مي

 . ( 26:  1398)سلیماني،  کند«  گردد آزادش ميکند؛ ظهر یا عصر که برمي فل مي را به رویش ق 
از تهمت  را  انیس  بچۀ  کرامت  شد.  آغاز  کرامت  نبود  و  انیس  بارداري  از  بعد  ها 

دانست؛ چون به عقیم بودن خود یقین داشت. کرامت که به زندان افتاد انیس هوشنگ مي 
بود؛  چیز خوب  اوایل همه  برگشت.  ملاقاتش رفت   به روستا  به  کرامت  برادر  وقتي  اما 

 عفتي به انیس زد، همه چیز تغییر کرد. وکرامت تهمت بي
برادر کرامت وقتي به گوران برگشت »آن قدر خبر بد داشت که چند روز خودش                

را از پدرو مادرش و انیس پنهان کرد و بعد انیس را یک روز سر تشت رختشویي  
گیر آورد و تیپا زیر تشت    تنها  تا  بارش کرد و حتي دو سه  بلد بود  لیچار  هرچه 

گوراني آنکه  از  قبل  است  بهتر  گفت  و  زد  از  رختشویي  شبانه  کرده  بدانند چه  ها 
آلوده  گوران برود و خودش را گم و گور کند؛ نمي او  خواهد دستش را به خون 

 .  (78)همان: ن برود« کند و گرنه محال بود انیس زنده از درِ خانه پدريِ کرامت بیرو
دیگر گوران محل زندگي نبود. با مقدار پولي که داشت بلیت اتوبوس خرید و تنها و 

 کس به تهران برگشت.بي 
هاي ذهني انیس، پذیرش اتهام بدون اینکه مرتکبِ جرمي شده باشد تا جایي واگویه 

سیبهاي کرد؛ سکوت و گریه و فکر خودکشي از آکه در ذهنش، خودش را سنگسار مي 
بود.  آمده  پیش  انیس  براي  کرامت، خانواده و جامعه  که در پي خشونتهاي  رواني است 

کردند. غلام عباس گفته بود حکم زن زناکاري »کاش برگشته بود گوران. سنگسارش مي 
 . ( 96)همان:  که شوهر داشته باشد سنگسار است«  

»پولش را نداشت   شد: فکر خودکشي، که از روان ناآرام و جسم در عذابش ناشي مي
مي  گرنه  مي و  موش  مرگِ  و  داروخانه  براي رفت  معصوم؛  طفل  این  براي  نه  خرید؛ 

میرد. اصلًا نمیرد. پس از مرگم جهان را آب گیرد! خودش. خودش که بمیرد او هم مي 
 . ( 99)همان:  چه اهمیتي دارد؟«  

از دیگر مصداقهاي خشونتهاي رواني   به کرامت  دادن حضانت کودک  علیه طلاق و 
 انیس است.
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مي احساس  بازد.  مي  کرامت  به  را  »کامران  کرامت:  به  کامران  نه دادن حضانت  کند 
 . ( 208)همان:  کامران که کل زندگیش را به کرامت باخته است«  

 خشونتهای اقتصادی  7-3
تهمت بي  او  به  انیس را یکدفعه ترک کرد و  عفتي زد و به صورت غیابي وقتي کرامت 

انیس   داد،  را سیر طلاقش  بود شکم خود و فرزندش  پولي مجبور  بدون هیچ  تهران  در 
 کند. 

-واقعیت آن بود که چیزي براي خوردن نداشت و حالا که دهان باز کامران را مي              
اي نداشت جز آنکه او را بردارد و براي پیدا کردن غذا به کوچه و خیابان  دید، چاره

داشت و پسرک را بغل کرد و راهِ آمده را پاي برهنه،  برود. اندک پول باقیمانده را بر
چنان نرم و دزدکي پایین رفت که زهرا خانم متوجه نشد. باید سري به میدان تره 

جات براي سیر کردن  زد؛ تنها جایي که امکان فراهم کردن چهار قلم صیفيبار مي
 . (102:  1398)سلیماني، اش بود شکم خودش و بچه

 ن بود: اما تلخي ماجرا ای 
مي               که  و  چیزي  کدو  و  گوجه  مقداري  و  پیاز  و  زمیني  سیب  نبود،  میوه  خواست 

-ها. گوجهجات رفت؛ به بخش پس ماندهبادمجان بود. یک راست به غرفۀ صیفي
هاي شل و وارفته را زیرو رو کرد و چندتایي که به نظرش بهتر آمدند ریخت توي  

کرد؛ تحمل کرد. نباید نگاه ميود. به کسي نگاه نميپلاستیکي که با خودش آورده ب
 . )همان( نگاه مردم را نداشت 

و  به شوخي  »بارها  بود.  انداخته  به جانش  زنان همسایه  از  را یکي  بچه  فکر فروش 
اش مشتري اش پیر کند اما نگفته بود براي بچهجدي گفته بود نباید خودش را پاي بچه

ین حرف بچه را محکم به سینه چسباند. بلند شد و شروع . با شنیدن ا ( 104)همان:  دارد«  
کرد به راه رفتن و تکان دادن بچه. روز بعد و روزهاي بعد باز به پیشنهاد شهناز خانم فکر 

-فروشد. گفت این کار را بکند خدا قصاصش مي اش را نميکرد؛ اما سرانجام گفت بچه
 . ( 108-106)همان:  کند  

 خشونتهای جسمی  7-4
از زنداني   چاقو  ضربات  با  انیس  کشتن  و  باردار  زن  زدن  کتک  اتاق،  در  انیس  کردن 

آنها اشاره کرده  به  خشونتهاي جسمي علیه شخصیت اصلي زن رمان است که نویسنده 
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 است. 
کردن انیس در اتاق تا زماني که هوشنگ در خانه بود ادامه داشت تا اینکه انیس زنداني 

حتي براي اجابت مزاج حق نداشت از توالت استفاده   اي مبتلا شده بود؛ به بیماري روده
اي که کرامت تعیین کرده انجام دهد. »یازده کند و باید کار خود را در درون یک قابلمه

بالا مي  نمانده. روز است که آب مي خورد؛  برایش  رمقي  بریده؛  را  امانش  اسهال  آورد. 
بي حس«   پایش  و  دست  و  است  سنگین  خون ( 38:  1398)سلیماني،  سرش  دفع  از  بعد   .

کند و وارد کند. هوشنگ، قفل در را باز ميافتد و ناله ميشود و روي زمین مي حال مي بي 
دار و کند؛ کش کند به شیوۀ مادرش ناله مي شود. »ناي حرف زدن ندارد؛ ناله مي اتاق مي 

 . ( 39)همان:  درد آلود«  
ده و کرامت بسیار عصباني بعد از اینکه انیس از درمانگاه برگشت. هوشنگ فرار کر 

دانست. کرامت هم قصد فرار داشت؛ قبل از رفتن به انیس گفت بود و انیس را مقصر مي 
مي  انیس سفارش  به  برود.  باید  شهر که  در  تنهایي  از  انیس  اما  ببندد؛  را  دهنش  که  کند 

تنها نميترسد: »من هم مي غریب مي اینجا  هُل مي آم. من  را  انیس  و   دهدمونم. کرامت 
که« رم مهمونيآم؟ نمي آم. مي افتد. بتمرگ اینجا ببینم. مي انیس روي رختخواب پشمي مي 

مانع رفتن او کند و مچ پاي کرامت را مي . انیس مقاومت مي( 48:  1398)سلیماني،   تا  گیرد 
افتد روي رختخواب و نفسش بالا کوبد تخت سینۀ انیس. انیس مي شود: »کرامت با پا مي

 . مان( )ه   آید«نمي 
شش ماه بعد از ازدواج با هوشنگ، او نیز روي انیس دست بلند کرده بود. »آخه کدوم 

کنه؟ دستت بشکنه به حق صاحب این وقت عزیز. نامسلموني دست رو زن باردار بلند مي
 . ( 151)همان:  کند«  مالد پشت انیس و آقا هوشنگ را نفرین ميزهرا خانم ویکس را آرام مي 

ب  توسط  انیس  گوراني کشتن  حرفهاي  از  کودکي  از  که  اسفندیار،  انیس رادرش  از  ها 
براي خود یک بي آبرو ساخته است و حالا که بزرگ شده در پي انتقام آمده است: »هفده 

 . ( 211)همان:  ضربه چاقو. آش و لاش شد سینه و شکم و پک و پهلوي انیس«  

 خشونتهای جنسی   7-5
 خورد:چشم مي خشونتهاي جنسي در این رمان آشکارا به  

هاي نارواي همسر انیس )کرامت( به دلیل شکاک و بددل بودنش کافي بود . تهمت 1
تا به زنش تهمت ارتباط جنسي با هوشنگ بزند و اتهام کودکِ در شکم انیس از او نیست 
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 و متعلق به هوشنگ است. 
تره 2 کارگر  اذیتهاي  سایه.  مردِ  وقتي  بار  »اولین  تره بار:  میدان  د ايِ  پس بار  کوچه  ر 
هاي میدان هاشمي تعقیبش کرد، کامران را نشاند گوشۀ اتاق و خودش هم نشست کوچه
 . ( 114)همان:  رویش و او را و دودمانش را شست و گذاشت کنار«  روبه 

سایه  را مرد  انیس  منزل  آدرس  کرد.  کمک  پیشنهاد  او  به  و  است  کارگر  گفت  اي 
 . ( 115)همان:  ه زد  خواست؛ اما او پا به فرار گذاشت و مرد قهقه 

که 3 مرفه  و  مسن  و  تنها  مردي  منزل  در  انیس  کودک:  علیه  جنسي  خشونت   .
برد. مرد از آنها خواست در فرزندانش خارج بودند، کار پیدا کرد. کامران را هم با خود مي 

به خانۀ مرد  انیس  از مشورت،  بعد  تربیت کند.  را درست  کامران  او  تا  بمانند  این خانه 
آمد، اش پشیمان شد. مرد وقتي به خانه مي ماه همنشیني با آقا از کردهد از یکرفت؛ اما بع

را در مي  بچه  بازي مي لباسهاي  او  با  و  اختراع کرده و  کرد. مي آورد  بشر  را  لباس  گفت 
اولین هفتۀ  بوده است. زهرا خانم در همان جمعۀ  از اساس لخت مادرزاد  آدمیزاد  گرنه 

بازي دارد و باید انیس زودتر جان خودش مرتیکه مرض بچه اقامت انیس به او گفت این  
کرد یک پیرمرد خارج رفته به اش را بردارد و از آن خانه فرار کند. انیس باور نميو بچه 

 . ( 134-132)همان: اش ور برود  بچۀ سه ساله 

 گیرینتیجه 
از عوامل در این پژوهش با بازنمایي نقد فمینیستي و بررسي خشونت علیه زنان، که یکي  

»شیفتگي  رمان  دو  در  انواع خشونت  واکاوایي  به  است  جنبش  این  »خابیر اصلي  اثر  ها« 
ماریاس« و رمان »پیاده« اثر »بلقیس سلیماني« پرداخته شده است. با نظر به اینکه پیرنگ 

شود دو رمان کاملًا با هم متفاوت است و رمانها از دو زبان و فرهنگ گوناگون روایت مي
هم  شخصیت چنی و  متفاوت  اجتماعي  طبقۀ  به  توجه  با  رمان، ن  دو  زنِ  محوري  هاي 

مي  اشاره  زنان  علیه  خشونت  بازنمایي  به  رمان  دو  هر  مي درونمایه  نشان  که  دهد کند 
 خشونت علیه زنان به زبان و فرهنگ و طبقۀ اجتماعي خاصي تعلق ندارد.

ز    که  نوعي  است: خشونتهاي  انواع خشونت مطرح  مقاله  این  آن یرمجموعه در  هاي 
شامل  موضوعي  خشونتهاي  و  پنهان  خشونت  و  آشکار  خشونت  از:  است  عبارت 
بررسي  به  اقتصادي، خشونتهاي جنسي و جسمي؛ سپس  خشونتهاي رواني، خشونتهاي 

تطبیقي در این دو رمان پرداخته شد.   -خشونتهاي نوعي و موضوعي به صورت تحلیلي 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
19، 

ره 
ما

ش
77، 

ز 
ایی

پ
14

01
 

 

  

 

 

170 

 

 

170 

170 

 

 
 

در  توأمان  آشکار،  و  پنهان  خشم  گرفته   بازتاب  قرار  نویسندگان  استفادۀ  مورد  رمان  دو 
است و شخصیت افکنده  سایه  رمان  دو  بر کل  که  پنهاني  زنِ است. خشم  محوري  هاي 

مي  آزار  را  نظام داستان  از  ناشي  که  است  نویسندگان  استفادۀ  موارد  بیشترین  از  دهد 
 است .  شرقي در این دو رمان   -مردسالار در هر دو جامعۀ غربي

ها و رمان پیاده با رسیها نشان داد، ابعاد خشونت علیه زنان در رمان شیفتگينتایج بر 
وجود خشونت هولناکي چون قتل، که در هر  دو رمان مشاهده شد، یکي براي به دست 
کنش  است.  زنان  علیه  آشکار  و  بارز  خشونتهاي  از  کردن  نابود  براي  دیگري  و  آوردن 

شخصیت  رما اصلي  دو  هر  در  زنان  اصلي  حس هاي  گریه،  تسلیم،  سکوت،  شامل  ن 
واگویه  مردسالارِ جامعه حقارت،  نظام  که  است  غیره  و  ذهني  تحمیل هاي  آنان  بر  را  اي 

 کنند. کرده است که در آن زندگي مي
 های آنان در برابر انواع خشونت(های محوری زن و کنشپیوست: )جدول شخصیت

 نوع  کنش  نوع خشونت  شخصیت محوری زنان 

رمان   :  انیس رمان پیاده این  در  خشونتها  انواع 
 مشاهده شد. 

 خشونت رواني 
 خشونت اقتصادي 
 خشونت جسمي 
 خشونت جسمي 

سکوت،   گریه،  پذیرش، 
گاهي واگویه ذهني،  هاي 

حقارت،   حس  پرخاش، 
 تسلیم شدن.  

شیفتگی و رمان  لوییزا  ها: 

 ماریا 

رمان   این  در  خشونتها  انواع 
 مشاهده شد. 

 خشونت رواني 
 ي خشونت اقتصاد
 خشونت جسمي 
 خشونت جسمي 

حس   سکوت،  پذیرش، 
واگویه هاي  تحقیرشدگي، 

 ذهني، تسلیم شدن 

 منابع فهرست 
 تهران: نشر ني. ،ترجمۀ منیژه نجم عراقي؛ جامعه شناسی زن( 1391؛)آبوت، پالما؛والاس،کلر

 تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.؛ جامعه شناسی خانواده( 1376)؛ اعزازي،شهلا
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